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  ٢٠سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿أَر ا كُلَّثُمرتا تلَنسا رلْنمٍ لاَّ سقَوداً لعيثَ فَبادأَح ماهلْنعجضاً وعم بهضعا بنعبفَأَت وها كَذَّبولُهسةً راءَ أُما جم

إِلَي فرعونَ وملَئه فَاستكْبروا وكَانوا ﴾ ٤٥﴿أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ  ثُم ﴾٤٤﴿ يؤمنونَ

 ينالماً عونَ ﴾ ٤٦﴿قَوابِدا عا لَنمهمقَوا ونثْلنِ ميرشبل نمؤو﴾ ٤٧﴿فَقَالُوا أَنا فَكَانموهفَكَذَّب ينلَكهالْم ن٤٨﴿ا م ﴾

  ﴾٤٩﴿ ولَقَد آتينا موسي الْكتاب لَعلَّهم يهتدونَ

  عدم ايمان به ارسال رسل موجب دوري از رحمت الهي

كه از آـا بـه    اصالح و مانند آ يا حضرتهود حضرت بعد از جريان حضرت نوح(سلام االله عليه) و جريان 

كـه  » تتـرا «كرده است, جريان موسي و هارون(عليهما السلام) را مطرح فرمود. اين كلمـهٴ   عنوان رسل متواتر ياد

لاث سه نفر سه نفرنـد وقـتي   بود يعني وتر وتر يك نفر يك نفر نظير مثنيٰ كه دو نفر دو نفر هستند ثُ» وترا«اصلش 

يك يك. هر كدام از اين انبيا پشت سر هـم آمدنـد و   تترا يعني وترا, فرمودند مثنيٰ يعني دو دو, ثُلاث يعني سه سه, 

آا را تكذيب كردند. بعضي از اينها را ما به دنبال بعضي از اينها كيفر كرديم و اينها را اُحدوثه قرار داديم كه  شانقوم

فَبعداً ﴿: كنند. بعد فرمودكه اينها را به عنوان عبرت مطرح مي از اينها فقط در تاريخ نامي مانده است جهت عبرت

از رحمت الهي يعني اين سنت الهي است و اصل كلّي است كه اگر كسي كفر ورزيد و ايمان نياورد  ﴾لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ
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يا تعبير  ﴾فَبعداً لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ﴿دور است اختصاصي به گذشته و حال ندارد در آينده هم همين طور است تعبير 

﴿نوا مفَكَان ينلَكهت الهي خبر ميهمين سور ٤٨كه در آيهٴ  ﴾الْموحي برابر دهند كه اگر كسي در ه است اينها از سن

, ﴾فَبعداً لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ﴿شود شود جزء مبعدين ميو نبوت مقاومت كرد و راه توبه را عمداً بست جزء مهلَكين مي

﴿ينلَكهالْم نوا مين يك اصل كلي است.ا ﴾فَكَان  

  هاي ماندگار و آثار آا در قرآن و حديثمعرفي چهره

ماند و چه كسي ماندني نيست اگر در بيانات نوراني حضرت مطلب دوم آن است كه چه كسي در نظام هستي مي

كساني هم كه به  منظور از علما تنها عالمان حوزوي و مانند آن نيستند ١»العلماء باقون ما بقي الدهر«امير هست كه 

بقاي بيشتر براي عالمان ديـن   دارند منتها كنند آا هم سهمي از بقامقدار خودشان علمِ توحيدي دارند و عمل مي

 »هود«اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) متخذ از آيهٴ سورهٴ مباركهٴ  »العلماء باقون ما بقي الدهر«است كه 

بالاصاله  »بقية االله«كند اين كلمهٴ ياد مي ﴾أُولُوا بقية﴿ز عالمان ملّتها و امتهاي گذشته به است كه ذات اقدس الهي ا

به همين مناسبت اسـت. عالمـان   » بقية االله«كنيم وصف امام است كه الآن دربارهٴ وجود مبارك وليّ عصر عرض مي

باشد و  ٣﴾أُولي الْأَبصارِ﴿باشد,  ٢﴾أُولُوا الْأَلْبابِ﴿كسي  هستند ممكن است ﴾أُولُوا بقية﴿بالاصاله و امامان معصوم 

فَلَولاَ كَانَ مـن  ﴿اين است  »هود«سورهٴ مباركهٴ  ١١٦بودن نصيب هر كسي نيست. آيهٴ  ﴾أُولُوا بقية﴿مانند آن اما 

ندگارند به هاي ماچطور در گذشته عالمان دين كه چهره ﴾لْأَرضِالْقُرون من قَبلكُم أُولُوا بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في ا

باشند و ي  ﴾أُولُوا بقية﴿ند جلوي فساد را نگرفتند چرا در بين اينها چنين افرادي نبودند كه اصطلاح, صاحبان بقاي

                                                
  .١٤٧البلاغه, حكمت ج.  ١
  .٢٦٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٢سورهٴ حشر, آيهٴ .  ٣
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بالاصاله از طرف ذات اقدس الهي  امام معصوم(سلام االله عليه) ﴾أُولُوا بقية﴿شوند پس عالمان دين مياز منكر بكنند 

اند اين سر اينكه اينها باقي »العلماء باقون ما بقي الدهر«شود جزء شود بقية االله آن كه با بقية االله مرتبط است ميمي

كُلُّ ﴿كنند و غير وجه االله هر چه باشد در معرض هلاكت است و اند و لوجه االله كار مياست كه به وجه االله مرتبط

دو, پس اگر كسي لوجه االله عالم شـد و   ٥﴾كُلُّ من علَيها فَان ٭ ويبقَي وجه ربك﴿يك,  ٤﴾ءٍ هالك إِلَّا وجههشي

هاي ماندگار شود جزء چهرهشده را به جامعه منتقل كرد اين ميلوجه االله به علمش عمل كرد و لوجه االله علمِ عمل

اند پس ﴾أُولُوا بقية﴿و جزء شاگردان بقية االله خواهد بود لذا فرمود اينها  »ون ما بقي الدهرالعلماء باق«يعني جزء 

را فراهم نكرده  ﴾أُولُوا بقية﴿باشد ولي مقدمهٴ  ﴾أُولي الْأَبصارِ﴿جزء باشد,  ﴾أُولُوا الْأَلْبابِ﴿جزء ممكن است كسي 

. در قبال كساني كه »العلماء باقون ما بقي الدهر«شود مي ﴾أُولُوا بقية﴿شود باشد و اگر مقدمهٴ آن را فراهم كرد مي

شود احاديث يعني اُحدوثه اند به عنوان احاديث ياد ميكساني كه محكوم به فنا و زوالاز اند اند كه فانياند افراديباقي

فقط تاريخشان مانده ي از آا در روي زمين نيست ه اثرتاريخي از آا ماند ،يعني چيزي كه فقط نامي از آا مانده

برهان  »العلماء باقون ما بقي الدهر«آن هم براي عبرت. در آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود: 

در دلهاي  اين همه بركات علمي اينها ٦»في القلوب موجودةأمثالُهم «است اما  »ةفقودم مهأعيان«ذكر كرد فرمود گرچه 

مردم به وديعت گذاشتند در افكار مردم اثر كردند آثار اينها در دلها موجود است گرچه اعيانشـان مفقـود اسـت,    

بعد فرمود  ﴾وجعلْناهم أَحاديثَ﴿اند يك عده به عنوان بقية االله ميرند لكن يك عده به عنوان احدوثهبنابراين همه مي

يعني اينها چون غير مؤمن بودنـد از   ﴾فَبعداً لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ﴿شود ل ديگران هم مياين اصل شامل آا شده شام

                                                
  .٨٨سورهٴ قصص, آيهٴ .  ٤
  .٢٧و  ٢٦سورهٴ الرحمن, آيات .  ٥
  .١٤٧البلاغه, حكمت ج.  ٦
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اختصاصي به اينها هم ندارد گذشته اين طور بود الآن اين طور است آينده هم همين طور  رحمت الهي دور شدند و

  است.

  رسالت حضرت موسي و هارون در دعوت فرعون به سوي توحيد

ثُـم  ﴿فرمايد: كند مي, جريان حضرت موساي كليم را ذكر ميهانايهود و مانند  ياصالح حضرت ان بعد از جري

اذْهب إِلَي فرعونَ ﴿در آغاز امر كه وجود مبارك موساي كليم مأموريت يافت  ﴾أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ بِآياتنا

يك مأموريت بسيار سنگيني است برادرم از بعضي از جهات صبغهٴ تبليغي  به ذات اقدس الهي عرض كرد ٧﴾إِنه طَغي

 قَد أُوتيِت سؤلَك يا﴿اي داشت كه خداي سبحان فرمود: بكنيد و چندتا خواسته خوبي دارد او را به همراه من اعزام

دعوت فرعون موفق بشوند  وجود مبارك موسي و هارون(سلام االله عليهما) در اين تبليغ و دربراي اينكه  ٨﴾موسي

. ﴾ثُم أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ بِآياتنا﴿اين هر دو بزرگوار را به آيات و معجزات مسلّح و مجهز كرد لذا فرمود: 

آن نه معجزه اين ظاهرش اين است كه به هر دو نسبت يعني  اين معجزات يعني جريان عصا, جريان دم و امثال ذلك

عطف خاص بـر عـام اسـت بـراي      ﴾وسلْطَان مبِينٍ﴿شود اختصاصي به وجود مبارك موساي كليم ندارد ميداده 

اهميتش حالا يا عصاست يا معجزهٴ ديگر است آن حجت بالغه آن سلطنت آشكار كه يكي از آن معجزات است بر 

جزات و آيات شامل هر دو نفر آيات عطف شده است از باب عطف خاص بر عام ولي همهٴ اين معو اين معجزات 

هم براي هر دو تورات ﴾ اما آيا إِلَي فرعونَ وملَئه٭  ثُم أَرسلْنا موسي وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ﴿است 

ه كام دريا رفتند كه بعد از جريان فرعون نازل شده است يعني بعد از اينكه فرعون و ملأ فرعون بتورات است يا نه, 

                                                
  .١٧; سورهٴ نازعات, آيهٴ ٢٤سورهٴ طه, آيهٴ  . ٧
  .٣٦سورهٴ طه, آيهٴ .  ٨
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 نصيبش شده آياتورات و غرق شدند وجود مبارك موساي كليم كه به كوه طور رفت و در آن اربعين مناجات فرمود, 

مخصوص تورات هم مثل ساير معجزات به هر دو نفر نازل شده يا ظاهر آيات اين است كه تورات ما دليل داريم كه 

  موساي كليم است.

  معجزه است يا نه؟تورات اساساً آيا  :پرسش

معجزه است براي اينكه از  اًثل قرآن نيست ولي مفهوماً و معنخب بله, كتاب الهي است وحي است لفظاً مپاسخ: 

اخبار غيبي خبر دارد لفظش معجزه نيست لذا تحدي نشده ولي معارفش كه اخبار غيب است معجزه است چه كسي 

طـور  ن نوح خبر دارد اينها كه تاريخ مدوني نبود بنابراين آن از جريان حضرت آدم, فرزندان حضرت آدم و جريا

تحدي شده باشد نه خير, هيچ كتاب آسماني اين طـور   كهمعجزه است  اًقرآن كريم است كه لفظاً و معناي كه معجزه

خبري نيست اما آن معارف غيبي كه از راه وحي وجود مبارك موساي كليم باخبر شد خب يقيناً معجزه است ديگران 

  ندارند.

  العمل و شبهات فرعون در برابر امر به توحيدعكس

 يك حرففرمود ما اين معجزات را به اين دو بزرگوار داديم و اينها را به طرف فرعون و ملأ فرعون فرستاديم. 

يعني هم دارند. وصف مشترك آا استكبار است و علو  يك حرف ملأ فرعون دارند يك وصف مشتركفرعون دارد 

و طبقهٴ برتر جامعه هم بودند اين اختصاصي به فرعون ندارد, پس بود آا خوي تكبر و خوي فرعونيت براي همه 

نشان » فاء«اين  ﴾فَاستكْبروا وكَانوا قَوماً عالين﴿شان بود براي همهبود استكبار و علو براي فرعون و ملأ فرعون 

ـا  و هارون(سلام االله عليهما) پيشنهاد دعوت توحيدي دادند بلافاصـله آ دهد كه همين كه وجود مبارك موسي مي

و امثال ذلك نبود, اما  »ثم استكبروا«و منيتشان را ظاهر كردند ديگر طلبي مستكبرانه برخورد كردند آن خوي برتري
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تند خود فرعون هم يك در قبال دعوت وجود مبارك موساي كليم و هارون(سلام االله عليهما) ملأ فرعون حرفي داش

. اين )دو( ١٠﴾ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي﴿, )يك( ٩﴾أَنا ربكُم الْأَعلَي﴿گفت: حرف ديگر داشت. خود فرعون مي

حرف را و اين سخنِ مستكبرانه را ملأ او نداشتند ملأ او سه, چهارتا مشكل داشتند كه بعضي از اينها در اين آيـه  

يك مانع مشترك داشتند كه همان استكبار بود و برتري داشتنِ قومي و نژادي و حكومتي و رياستي و آمده. خب پس 

سلطنتي و اينها, يك سلسله مشكلات كلامي داشتند يك سلسله مشكلات سياسي و اجتماعي داشـتند. مشـكلات   

شد سابق هم همين طور اينها به انسان ياد نمياينها دوتا بشرند معمولاً از  ﴾أَنؤمن لبشرينِ﴿شان اين بود كه كلامي

بردنـد نـه كلمـهٴ انسـان را,     گفتند كه اين موجود يا بشر است يا ملك در برابر ملك كلمهٴ بشر را به كار ميبود مي

 گفتند اين بشر است و ملك نيستاي ندارد كه حالا چرا بشر گفتند انسان نگفتند, معمولاً آنچه رايج بود ميخصيصه

گفتند با رسالت سازگار نيست. مشكل دومشان تماثل يا آن ملك است و بشر نيست مشكل اولشان بشريت بود كه مي

معنا شده بود كه اگر دو چيزي مثل هم بودند اين پذيرفته» حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد«بود چون 

يگري مأموم, يكي پيغمبر باشد ديگري امت, اگر واقعاً تماثل ندارد كه يكي عالي باشد يكي داني, يكي امام باشد د

  » حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد«هست خب 

  بررسي استدلال به قانون تماثل از منظر عقل و نقل

لا يجوز حكم الأمثال فيما يجوز و فيما «قرآن كريم اين را هم امضا كرده كه بله حكم الأمثال را ما قبول داريم كه 

اما  ﴾إِنما أَنا بشر مثْلُكُم﴿گوييد؟ اما اگر در بعضي از جهات مثل بودند در بعضي از جهات تماثل نبود چه مي» واحد
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﴿داحو إِله ا إِلهُكُممأَن ي إِلَيوححكم «در آن جهت كه مثل هم نيستيم كه, پس بنابراين اصل قانون تماثل كه  ١١﴾ي

ن كريم هم به همين استدلال كرده كند خود قرآاين عقل و نقل او را امضا مي» ما يجوز و فيما لا يجوز واحدالأمثال في

پرستيد اينها مثل شما هستند در سورهٴ مباركهٴ به مشركان فرمود آخر اينهايي كه مي »اعراف«است در سورهٴ مباركهٴ 

اند مثل شما آخر چـرا  آا هم بندگان ﴾من دون اللّه عباد أَمثَالُكُم إِنَّ الَّذين تدعونَ﴿فرمود:  ١٩٤آيهٴ  »اعراف«

شده است كه اگر دو موجودي مثل هم پرستيد خب يك مثلي, مثل ديگر را نبايد بپرستد كه. اين استدلال پذيرفتهمي

غمبر باشد ديگري امت و مانند شود يكي عابد باشد ديگري معبود, يكي امام باشد ديگري مأموم, يكي پيبودند نمي

را قبول داريم  ﴾إِنما أَنا بشر مثْلُكُم﴿فرمودند ما قانون تماثل را قبول داريم اما ما مثل هم نيستيم ما فقط آن. انبيا مي

كند كه حكم الأمثال اقتضا مي كه تماثل نيست بنابراين اصلِ اين قانون كه تماثل ﴾يوحي إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله واحد﴿اما 

واحد باشد اين مقبول است عقلاً و نقلاً و خود قرآن كريم هم به آن استدلال كرده لكن نزاع در صغراست كه ما مثل 

فيما يجوز و  حكم الأمثال«ثانياً اينها مثل ما هستند و تواند پيامبر باشد اولاً و گفتند كه بشر نميهم نيستيم آا مي

(دو) ايـن اشـكالهاي    ﴾مثْلنا﴿(يك)  ﴾فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ﴿توانند پيامبر باشند. نمياينها لذا » لا يجوز واحدفيما 

د ارزش به مال است و آن مال گفتنمشكلات نژادي و قومي و ارزشيابي بود اينها مي ﴾وقَومهما لَنا عابِدونَ﴿كلامي, 

لَولاَ نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَي رجلٍ من ﴿اين يك آيه,  ١٢﴾لَو كَانَ خيراً ما سبقُونا إِلَيه﴿ست ماست و ما ارزشمنديم. در د

گفتند اگر نبوتي هست دانستند ميدهد از ديرزمان اينها معيار ارزش را مال ميدو آيه, نشان مي ١٣﴾الْقَريتينِ عظيمٍ

پنداشتند و داري وحي بشود (اين سه) خب اينها چون خودشان را متمكّن ميدار باشد به سرمايهاي سرمايهبايد بر
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گفتند كه قومِ اينها كه كارگر ما هستند اينها كه زيردست ثروت و تكاثر بود نه كوثر, ميبه زعم اينها معيار ارزش هم 

توانيم از موسي و ديگر هرگز ما نميبه اين سمت برسيم ما بايد ما هستند ما بايد به اين سمت برسيم اگر نبوت باشد 

هارون تبعيت كنيم. خب, پس دوتا اشكالِ كلامي داشتند و يك اشكالِ اجتماعي سياسي و مانند آن, لـذا فرمـود:   

ليهمـا) را  بر اين سه اشكال متفرع فرمود, فرمود اين قوم وجود مبارك موسي و هارون(سـلام االله ع  ﴾فَكَذَّبوهما﴿

آيهٴ در  ﴾فَبعداً لقَومٍ لاَّ يؤمنونَ﴿نظير  ٤٨آيهٴ در  ﴾فَكَانوا من الْمهلَكين﴿اين  ﴾فَكَانوا من الْمهلَكين﴿تكذيب كردند 

ومٍ فَبعداً لقَ﴿دهد كه اگر كسي بيراهه رفت چه در گذشته چه در حال چه در آينده مشمول از سنت الهي خبر مي ٤٤

  است از سوي ديگر. ﴾فَكَانوا من الْمهلَكين﴿مشمول است از يك سو,  ﴾لاَّ يؤمنونَ

  بيان مواهب خاصه و عامه خداوند به حضرت موسي و هارون

يا  اي داريم كه به نحوي حالا يا دلالت التزاميآيا ما در قرآن آيه ﴾ولَقَد آتينا موسي الْكتاب﴿فرمايد: بعد مي

اصلِ دعوت در ظاهراً نباشد, پس  ,به وجود مبارك هارون هم نازل شده است يا نهتورات دلالت كند كه اين  همطابق

بالاي  كار اينها بود وجود مبارك هارون سهيم بود اما رفتنوجود مبارك هارون سهيم بود معجزاتي كه كمك ,تبليغي

  ينها ظاهراً مخصوص خود موساي كليم است.دريافت كردن اتورات كوه طور و اربعين گرفتن و 

  ١٤.﴾وآتيناهما الْكتاب الْمستبِين﴿فرمود:  :پرسش

ديگري بالتبع يا اينكه نه, به داده شد و بالاصاله آا از يكي اينكه به اما اين به عنوان  ﴾وآتيناهما﴿بله, پاسخ: 

بالاصاله باشد آن وقت نظير همين معجزات  ﴾وآتيناهما﴿آيه ظاهر آن اگر  هر دو بالاصاله دارند اين بايد ثابت بشود

اند براي هر دو, كند كه اين آيات, معجزات﴾ اين به خوبي دلالت ميآياتنابِشود در جريان معجزات كه فرمود: ﴿مي
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خواستهٴ وجود  ﴾فرعونَ إِنه طَغياذْهب إِلَي ﴿اما آيا وجود مبارك هارون در همهٴ امور شريك موساي كليم بود يا در 

أَفْصح منـي  ﴿دهد برادر ما مبارك موساي كليم اين بود كه چون فرعون اهل طغيان است و حرف ما را گوش نمي

 لَك ياقَد أُوتيِت سؤ﴿بعد خدا فرمود:  ٢,﴾وأَشرِكْه في أَمرِي﴿ ,است و من هم سابقهٴ قتل در بين اينها دارم ١﴾لساناً

  هم بايد مورد مطالعه قرار بگيرد. ﴾وآتيناهما الْكتاب الْمستبِين﴿آيا بيش از اين هم خواستهٴ موسي بود  ﴾موسي يا

 ٢٨مطلب ديگر اين است كه در جريان حضرت نوح(سلام االله عليه) اين قسمت اشاره شد كه گرچـه در آيـهٴ   

فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَي الْفُلْك فَقُلِ ﴿خود حضرت نوح هست كه  خطاب به »مؤمنون«همين سورهٴ مباركهٴ 

دملكن چون دستور به خود حضرت نوح است به عنوان امام امت, همهٴ اعضاي اين كاروان موظف شدند كه  ﴾الْح

  فه براي همه است.خطاب به آن حضرت است ولي وظي ﴾الْحمد للَّه الَّذي نجانا﴿بگويند 

  پاسخ قرآن به استبعاد و برهان منكرين معاد

مطلب بعدي آن است كه اين گروه منكر معاد بودند در حد استبعاد يعني دليل قطعي نداشتند بر اينكه معاد باطل 

تيد و شد كه خداي سبحان شما را آفريد در حالي كه شما چيزي نبوديد الآن كه هساست بلكه وقتي برهان اقامه مي

شوند و مانند آن, لذا خـود آـا   كنند تسليم ميشود احياي مجدد شما آسان است اينها سر خم مياعضا متفرق مي

كنند حد استبعاد ذكر مي ما يقين نداريم كه معاد باطل است لذا در ٣﴾إِن نظُن إِلَّا ظَناً وما نحن بِمستيقنِين﴿گويند: مي

ما يقين  ﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿گويند: مود اينها كه برهان ندارند خودشان هم بالصراحه مياله, فركنند نه استحمي
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و مانند آن, اين مشكل  ١﴾إِنهم يرونه بعيداً ٭ ونراه قَرِيباً﴿فرمود: نداريم كه معاد نيست همين استبعاد باعث شد كه 

  آا.

  ن در راه اطاعت و عصيانعلم ازلي خداوند به طينت انسا

فعليِ خدا تابع است هر علم مطلب بعدي آن است كه در جريان علمِ خدا, علمِ ازلي خدا البته متبوع است اما 

خواهد انجام بدهد خدا عالم است لكن علمش به آن معلوم با حفظ مبادي تعلّق دهد يا ميطوري كه بشر انجام مي

اندر  عقيقر بدخشان يا دلعل گردد «اند كه فلان رشتهٴ خاك بعد از چند قرن حالا دمبادي اگر خدا ميگيرد نه بيمي

داند يا فلان خاك بعد از چند سال ق اين را ميسشود نخلِ باداند يا فلان خاك بعد از چند سال مياين را مي ٢»يمن

اين شود انسان مؤمن يا انسان كافر داند و فلان خاك بعد از چند سال ميشود فلان مرغ يا فلان حيوان اين را ميمي

مـي  «داند اگر گفته شد علم, تابع معلوم است نه آن توهمي كه چـون  داند اما همهٴ اينها را با حفظ مبادي ميميرا 

داند كه اگر ذات اقدس الهي مي ٣,»علمِ خدا جهل بود«گساري نكنم اگر من مي »دانستخوردن من حق ز ازل مي

داند يعني كند اطاعت و معصيت اينها را با مبادي اختياريه ميكند و عمرو معصيت مياعت اطاعت ميزيد در فلان س

تواند يكي را بر ديگري ترجيح بدهد مي ,راههژ, كداند كه زيد حركت كرده دوتا راه در پيش او هست راه مستقيممي

داشت ولي راه خوب را طي كرد اين عالماً عامداً هر دو راه براي او مقدور است چه اينكه ديگري هم هر دو راه را 

چنين نيست كه خداي سبحان بداند رود ديگري به عكس, پس اينميرا تواند راه خوب را برود راه بد با اينكه مي

داند زيد با مبادي و اراده و اختيـار كـه   اش را نداند ميكند ولي مباديكند و عمرو اطاعت ميكه زيد معصيت مي
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رود و عمرو به عكس, بنابراين اگر علم, تابع معلوم است مستلزم جبر و واند راه صحيح را طي كند بيراهه ميتمي

 ـإنّ حـديثَ «امثال ذلك نيست. اما در جريان حديث طينت آن جزء احاديثي است كه واقعاً  نا صعب مست صـع١»ب 

جـبر   ست طينت كافر از چيست آيا مستلزماست كه طينت مؤمن از چياحاديث بسيار دشوار همين جريان طينت 

  خاص خودش را دارد. مبحثاست يا مستلزم جبر نيست كه بحث احاديث طينت 

  هاي جهاد با نفس و خطرات آن از منظر عقل و عرفانراه

كه اگر ما واقعاً اين صحنهٴ جهاد اصغر را درست ارزيابي كنيم در جهاد اكبر براي ما خيلـي  اين مطلب ماند مي

نويسد موعظه واقعاً غير كند يا چيزي ميميسخنرانی كسي اي داريم ك است ما در صحنهٴ نفس يك مسائل موعظهكم

از مسئلهٴ اخلاق است موعظه چيز نافعي است به دردخور است تذكره است و مانند آن اما فن اخلاق جزء علـومِ  

آن عمل نداريم كه كسي متخلّق به اخلاق الهـي   حالا كاري بهاست زيرمجموعهٴ فلسفه كه ريقي است عدقيقِ عميقِ 

موعظه دادن است اخلاق اساسش اين است كه ند و پست يا نه ولي اين علم غير از منبر رفتن و نصيحت كردن و ا

 ـكنانسان روح را بشناسد (يك) از تجرد نفس باخبر باشد (دو) شئون علميِ او كه انديشه را رهبري مي د بشناسـد  ن

اي به امامت عقل نظري كـار  (چهار) اينكه شئون انديشهبشناسد د نكني او كه انگيزه را هدايت مي(سه) شئون عمل

(شش) و طبق بيـاني كـه   باخبر باشد كند (پنج) شئون عملي او به امامت عقل عملي او كار ميباخبر باشد كند مي

تيراندازِ سنگرگرفته را شناسايي  ١٥٠ اين ٢وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) در آن حديث سماعه بيان كرد

ود عقل و جهل همه تيرانداز ماهر است نلشكر براي جهل است ج ٧٥لشكر براي عقل است  ٧٥كند (هفت) فرمود 
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اند تا صحنهٴ نفس را تصاحب كنند, اگر كسي خواست در صحنهٴ نفس خودش بفهمد چه آفـت و اُفـتي   سنگرگرفته

ن را نگاه كردن دوتا راه دارد يكي راهي است كه اهل معرفت گفتند يكي هم راهي است بيرون را نگاه كند اين بيرو

گفتند شما بيرون را نگاه كنيد انبيايي مياست كه محدثين و امثال ذلك گفتند آنكه مفسرين و محدثين و امثال ذلك گفتند 

ايد گويند شما در گمراهي هستيد شما سفيهيكنند درگيرند اين فراعنه به انبيا ماي هستند با هم جنگ ميهستند فراعنه

همين صحنه در جريان زنند ها را ميايد شما شاعريد اين حرفايد شما مسحوريد شما كاهنزدهايد شما جنشما ديوانه

اين حرف  ;اي و اينهاافتادهتو مگر ديوانه شدي, عقب دنگوينفس هست يعني وهم و خيال به عقلِ نظريِ مبرهن مي

كند. در بخش انگيزه, شهوت و غضب به عقلِ عملي كه ح وهم و خيال است نسبت به برهاني كه عقل اقامه ميصري

 ١٥٠, اين است. ايـن  »انك كاهن», «انك ساحر», «انك ذو جنة« گويندمي ١»عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«

كسي خيال كند كه حالا كه برهان قطعي داريم كـه  تيراندازِ ماهر هر كدام صحنهٴ نفس را گرفتند مال آاست مبادا 

كند اينكه الآن فرمانرواي درون شد به اين عقلِ نظري كه دهها سـال  قيامت حق است چطور اين شخص گناه مي

وأَضـلَّه اللَّـه علَـي    ﴿با اينكه ذات اقدس الهي فرمود: » نراك في ضلالة», «نراك في سفاهة«گويد: تحصيل كرده مي

اين براي صحنهٴ مفسران و محدثان, اگر كسي جنگ جهاد اصغر را خوب تشريح كند در جهاد اكـبر همـين    ٢.﴾علْمٍ

وحش برويد گرگ گويند قدري جلوتر برويد در باغگويند, ميها در صحنهٴ نفس است آنكه اهل معرفت ميحرف

همان چيزي است كه در درون ماست در درون مـا  بينيد اينها نمونه بينيد, عقرب ميبينيد, مار ميبينيد, گراز ميمي

آيند در صحنهٴ قيامت. آا هايي هم در ميواقعاً مار هست, واقعاً عقرب هست, واقعاً هم فرشته هست و به صورت

كنند ما حالا دسترسي به حرف چنين تفسير مياند اينبينند آا كه اهل تفسير و حديثاند اين طور ميكه اهل تمثّل
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وحش است در درون انسان هم هست حالا آن نگاه نصـيب هـر كسـي    معرفت نداريم كه بگوييم آنچه در باغاهل 

شود فهميد ما جهاد اكبري داريم جهاد اصغري داريم در صحنهٴ جهاد اصغر وقتي ايـن  نيست ولي اين معنا را كه مي

بعد وقتي شهوت و غضب حاكم » في ضلالةنراك », «نراك في سفاهة«گويد: تيراندازها ماهر شدند شهوت به عقل مي

عبد به الرحمن واكتسب به «, اگر عقل عملي حاكم شد كه بله گيرند نه از عقلِ نظرشدند فتوا را از وهم و خيال مي

معـاذ االله ـ     ـگويد دين گيرد اما آن كه مينقل مي دليلگيرد از گيرد از برهان ميفتوا را از عقل نظر مي »الجنان

نراك في ضـلال  », «نراك في سفاهة«گويد: ست و فسانه, وقتي او پيروز شده است صريحاً با برهان عقلي ميفسون ا

بدترين خطري است  ،شود اين خطرگر وضعِ جهاد اصغر براي ما روشن شد جهاد اكبر هم براي ما روشن ميا» مبين

أعاذنا االله من شرور أنفسنا و «از همين قبيل است كه  ١»أعديٰ عدوك نفسك الّتي بين جنبيك«كند كه ما را ديد مي

  »سيئات أعمالنا

  »و الحمد الله رب العالمين«
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